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1 صفحة   

  :تاريخ نشر در انترنيت

  2011سال ميلادي  ميماه شانزدهم 

--------------------- --------------------------- -------------------  
  وزن شعر و ترانه

  درس دوم

  بخش تيوريك

. كه نويسندة آن دانشمند بزرگ داكتر ناتل خانلري است» وزن شعر فارسي«كتابي قرار دارد به نام در روي ميزم 

  :هرگاه از آن نقل قول ميكنم، براي آساني كار تنها مينويسم در كتاب داكتر خانلري ميخوانيم

  اجزاي وزن   «

پس . است اصوات ملفوظمجموعه اي از  كلمه؛ شعر از كلمات تشكيل ميشود و اصواتنظم و تناسبي است در  وزن «

براي تحليل و تجزية وزنِ هر نوع . د شده باشدنظم و تناسبي است كه در صوتهاي ملفوظ ايجا حاصلِ» وزن شعر«

  .شعر، نخست بايد الفاظ آن را كه از اصوات متعدد مركب است، به اجزاي بسيط تجزيه كرد

  حرف

در اين تعريف آن » بسيط«مراد از قيد . مي خوانيم» حرف«را در اصواط ملفوظ  مفارقو  مشخصو  بسيطجزء 

  .تر تقسيم كرد كه بعضي از آنها با اجزاي ديگر قابل تركيب باشداست كه نتوان آن را به اجزايي كوچك

  .است سه جزءمركب از   درمثلاً كلمة  

  .است» d= « د ير نيز وجود دارد و آندم و داد و دوش و دآن همان است كه در كلمات  اولجزء 

  .است) =a( فتحها ي زبرنيز مي توان يافت وآن حركت  سگ و بو لَ مو كَ شَبرا در كلمات   دومجزء 

  .است) =r(» ر«خت نيز يافت مي شود و آن روز و رو  رو مو ردر كلمات يا سومجزء 

جزئي پيدا كنيم كه آن را در كلمات ديگر نيز بتوان   در، محال است كه بتوانيم در كلمة  اجزاي سه گانهبجز اين 

  .تشخيص داد
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تقسيم ميتوان كرد، نمي توان هريك از  سه جزءرا به  درة هر يك از اين اجزاء ، بسيط است، يعني آنچنان كه كلم

  .باز به اجزاي كوچكتري قسمت كرد كه قابل تركيب با اصوات ديگر باشد] سه جزء  را[اين سه را 

همچنين اجزاي . را جدا كرد و جاي ديگر به كار برد»  d=د« به عبارت صريحتر، نمي توان نيمي از جزء 

  .قابل تقسيم به اجزائي كه جداگانه در كلمات فارسي به كار برود، نيستندنيز » r=  ر«و » a=زبر«

استعمال آنها در تركيب اصوات، يعني ساختمان كلمات فارسي است، اما هيچ  بسيط بودن اين اجزاء از نظر كيفيت

موع آنها را كه گوش ما مج مركب از يك سلسله ارتعاشاتي استيك از آنها در حقيقت بسيط نيستند بلكه هر جزء 

  .در مي يابد يكجا به صورت واحدي

  .ايجاد ميكند فرقميان دو كلمه  به تنهايياز آن جهت است كه هر يك از اين اجزاء » مفارق«اما قيد 

) =s(» س«با هم يكسانند، اما مفارق اين دو كلمه اجزاي ) =r( ر و  ) =a(زبر  اجزاي      سرو  در   مثلاً در كلمات 

  .را از هم متمايز مي كنند درو  سراند كه باهم تفاوت دارند و كلمات  )=d(» د«و 

  .است) =o(» پيش«و در ديگري ) =a(» زبر«در يك جزء با هم اختلاف دارند كه در يكي   درو    دردو كلمة  

» م«ر ديگري و د)  =r(» ر«نيز در دو جزء يكسان و در جزء سوم متفاوتند و اين جزء در يكي  دم و  دركلمات 

)m= (رپس هريك از اجزاي سه گانه كه در كلمة . استتشخيص داديم، گذشته از آن كه بسيط و از اجزاي  د

  . . .ديگر مشخص است، مفارق اين كلمه از كلمات ديگر نيز مي باشد

  مصوت و صامت

تقسيم مي ) Consonne(و صامت ) Voyelle(معمولاً حروف، يعني اجزاي اولي كلمه را به دو گروه مصوت 

  ...كنند

از  ختم نقل قول( »در زبان عربي در كتابهاي فلسفه به همين معني آمده است» صامت«و » مصوت«اصطلاحات 

  .)كتاب وزن شعر

  

  



  آموزگار داکتر محمد سالم اسپارتک     و ترانه درس وزن شعر

 ------------------------------- ------------------------------------------------------------ 

3 صفحة   

  معادل مصوت و صامت در چند زبان
  به روسي  فرانسوي  آلماني  انگليسي  فارسي

مصتو  Vowel Vokal Voyelle Гласные 

 Consonant Konsonant Consonne Согласные  صامت

  

  حروف فارسي دري

الفباي زبان » روش املاي زبان دري«محمد رحيم الهام، در پيشگفتارِ رسالة ) پروفيسور(دانشمند بزرگ، پوهاند 

  :پارسي دري را چنين معرفي كرده است

ء  ه»  ه  ( گ  ل  م  ن  و  هـ ب  پ  ت ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ك  *  آ «

  .ي

در /  á/ نيامده است؛ مگر چون به مثابة نمودار نگارشي صوت  }آ  {در نظام الفبايي زبان دري، اين حرف *  
آغاز و گاهي در ميانة واژه به همين شكل نوشته ميشود، در نظام الفبايي به حيث يك حرف پذيرفته شد و تجويز 

  :مثالهاي كاربرد آن بدين گونه است. به حيث نخستين حرف پذيرفته شودگرديد تا در فهرست الفبا 
  آب ، آمد ، آورد ، آينده ، آرمان ، آشفته ،: در آغاز واژه
  .جلالتمĤب ، مĤثر ، مĤل: در ميانة واژه 

. . .  

گ  ل  م  ن  هركدام از حرفهاي  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ك  

  . . .يعني واحد آوازي زبان دريست) phoneme(نمودار نگارش يك واك يا فونيم 

واولها كه . اند واول) واحد هاي آوازهاي گفتاري(نمودار واكها » آ  ، ا  ، و  ، ي «  ياز شمار حرفهاي الفباي در

ته اند، واكهايي اند كه هنگام گف *» صدادارها«و » مصوت ها«و در زبان دري » حروف علت«آنها را در عربي

كه آواز در واقع از اهتزاز و جنبش آن (توليد آنها، توسط دستگاه توليد آوازهاي زبان، در جريان هواي تنفس 

هيچگونه بندشي صورت نميگيرد و بر اساس اختلاف موقعيت و حالت عضلة زبان در خاليگاه دهن و ) پديد مي آيد

شكل لبها از هم تمايز مي يابند و نيز در ساختار زبان همواره اوجهاي هجاها وتهايي در وضع و اپديد آمدن تف

  .را تشكيل ميدهند) كرسيهاي فشار و تكية واژه ها(
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را به » صدا«است و نميتوان » صوت«و » صدا«دقيق نيست؛ زيرا هر واك خودش »مصوت«و » صدادار«اصطلاح * 
  .بخش كرد بيصداو  صدا دار

  )ول از روش املاي زبان دريختم نقل ق( ». . . 

  :در كتاب وزن شعر ِ داكتر ناتل خانلري ميخوانيم

  حروف مصوت ساده« 

  مصوتهاي كوتاه

1  -   a   ) د ، تَن ، شلَغم، اگَر     هست) در فارسي و فتحه در عربي زبرچنانكه در كلمات ب.  

2  -   e   ) سرشك، سرشت،     هستچنانكه در كلمات بهشت، ) در فارسي و كسره در عربي زير.  

3  -   o   ) ر ، تخُم،     هستتچنانكه در كلمات شُ) ضمه در عربيدر فارسي و  پيش.  

  مصوتهاي بلند

4  -   ê   )اين حرف را حمزة اصفهاني در كتاب ) ياي مجهول كه در خط فارسي مانند ياء نوشته مي شده است

جانور ( شيرو ) ضد گرسنه( سيري كند و كلمات فارسي ذكر م »حرفي كه به ياء شبيه است«التنبيه با تعريف 

  .را مثال مي آورد) درنده

وصف مي كند  »حرفي كه به ياء ماند« و »حرفي كه ميان فتحه و كسره باشد«خواجه نصير طوسي آن را با عبارات 

  .را مثال مي آورد زيرو  ديرو ) اسد] عربي[به تازي ( شيرو كلمات 

5 -   ȏ   )سيبويه مي نويسد كه اين حرف در زبان تازي ). در خط فارسي مانند واو نوشته ميشود واو مجهول كه

را مثال مي  آشوبو  زوربدل مي كنند و كلمات ) كه واو ماقبل مضموم است(نيست و آن را به حرف ديگر ] عربي[

به ( بوو ) ني جديدبه مع( نوشمرده و كلمات فارسي  »شبيه است وحرفي كه به وا«حمزة اصفهاني آن را . آورد

  .را براي آن مثال آورده است) معني رايحه

  :خواجه نصير مي گويد
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باشد و جاي ديگر آن را ] نمكين[افتد كه به تازي مالح  شور باشد چنانكه در لفظ فتحهو  ضمهحرفي است كه ميان 

  . . .را براي مثال ذكر ميكند  شورو  كور ماند دانسته و كلمات »واو«حرفي كه به 

6  -   â   )مي آيد دار، راه، بادچنانكه در كلمات ) حرف مد يا الف ماقبل مفتوح.  

7  -   i   )مي آيد بيني و پيرچنانكه در كلمات ) ياي ماقبل مكسور.  

8  -   ū   )مي آيد خوو  موشو  نوشچنانكه در كلمات ) واو ماقبل مضموم.  

  ...ز آنها مصوتي ديگر بيايد است مگر آن كه بعد ا) ممدود(سه مصوت اخير هميشه بلند 

  مصوت مركب

به مصوتي اطلاق ميشود كه در حين اداي آن وضع اعضاي گفتار تغيير مي پذيرد ) Diphtongue(مصوت مركب 

نيز مختلف مي گردد چنانكه مي توان آن را در حكم دو مصوت مختلف شمرد كه با يكديگر  صوت زنگو بر اثر آن 

  .ورده باشندآميخته و مصوت واحدي پديد آ

هرگاه دو مصوت در كلمه اي . است واحدنيست،  بسيط شمرده مي شود، يعني اگرچه يك حرفمصوت مركب 

پس اين . پهلوي يكديگر قرار گيرند كه هريك جداگانه قابل تشخيص باشند، آنها را مصوت مركب نمي توان خواند

 موجب اشتباهاست، » ا مصوت و نيم مصوتمجموعة متوالي چند مصوت، ي«كه در تعريف مصوت مركب گفته شود 

  .، زيرا ممكن است برحسب اين تعريف هميشه مصوتهاي متعدد متوالي را با مصوت واحد مركب اشتباه كنيمميشود

  :عبارتند ازكه در فارسي امروز وجود دارد،  مصوتهاي مركبي

1  -  o+u   لفظ اين حرف در قسمت اول وضع هنگام ت. و مانند آنها هست كولي، روشن، نوچنان كه در كلمات

بايد باشد، اما در قسمت آخر، اين اعضا در وضعي » o« مصوت سادةاعضاي گفتار درست همچنان است كه در تلفظ 

از  يكيصوتي كه شنيده مي شود نيز در هر قسمت با . بايد داشته باشند» u«قرار مي گيرند كه براي اداي مصوت 

  .يكسان است دو حرفآن 
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2 -  e+i   قسمت اول اين حرف از حيث وضع . وجود دارد ميدان، جيحون، ري، پي ،كي، ميچنان كه در كلمات

» ....يكسان است» i«و قسمت دوم نيز از هردو جهت با » e«اعضاي گفتار و صوتي كه شنيده مي شود، درست مانند 

  )ختم نقل قول از كتاب وزن شعر(

  حروف صامت

 :از رتندعبا كه دارد صامت 23 فارسي زبان

 ف -) غ( ق -  ش - ) ص ث،( س -  ژ -) ض ظ، ذ،( ز - ر -  د - خ - چ -  ج - ) ط( ت -  پ -  ب - ) ع( ء

 .ي -  ه -  و - ن -  م - ل - گ - ك - 

 برخورد مانع به) گويايي هاي اندام از گذر در( توليد هنگام به و شود نمي تلفظ تنهايي به كه است آوايي صامت،

  .شود مي افزوده آن به اي تازه آواي نتيجه در و كند مي

 صوتي مجراي از جزئي يا كامل شدن بسته با كه است گفتاري صدايي صامت آواشناسي، دانش در ديگر عبارت به

 قرار حنجره از بالاتر كه شود مي گفته صوتي مجراي از قسمتي به فوقاني صوتي مجراي گردد، مي ايجاد فوقاني

  .دارد

 ------------------ ------ -- ---------------------------  

  

  در بارة مصوت هابحث خلاصة 

  

    در تقطيع  مصوت هاي كوتاه
  ᴜ  ب  ت  ش اَ  د  تَن  شلَغم  اگَرب  چنانكه در كلمات  در عربي فتحهدر فارسي و  زبر  1
  ᴜ  بِ  سِ    بهشت، سرشك، سرشت  چنانكه در كلمات  در عربي كسرهدر فارسي و  زير  2
  ᴜ  ش  ت    شُتر ، تخُم  چنانكه در كلمات  در عربي ضمهو  در فارسي پيش  3
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  هاي بلند مصوت
  چنانكه در كلمات    
  )زير ميز(ر يز) دير آمدن(ر يد) حيوان درند(ر يش)  ضد گرسنه(ريس  ياي مجهول  4
  رور   كوش)   به معني رايحه( وب)   به معني جديد( وب   نور   آشوز  واو مجهول  5
ماقبل  حرف مد يا الف  6

  مفتوح
  دار، راه، باد

  بيني و پير  ياي ماقبل مكسور  7
  خوو  موشو  نوش  واو ماقبل مضموم  8

  

  چنان كه در كلمات      مصوتهاي مركب
1  o+u  كولي، روشن، نو  
2  e+i  ميدان، جيحون، ري، پي ،كي، مي  

  

 ----------------------------------------------------  

  :ِ داكتر ناتل خانلري ميخوانيم در كتاب وزن شعر

 »  

  هجا

حروف كه در صفحات پيش شناخته شد، اجزاي اولي كلمه است اما هيچ يك از اين اجزاء تنها در كلام نمي آيد و 

  . . .است چند حرفكه به تنهايي قابل تلفظ باشد، تركيب و تأليفي از  كوچكترين جزئي

اما شنونده در اين . متوالي كه پياپي به گوش شنونده مي رسد گفتار عبارت است از يك سلسله ارتعاشات صوتي

 Syllabe طعقَميا  هجااين حلقه ها را . تشخيص ميدهد كه به منزلة حلقه هاي متصل زنجير است قطعاتيسلسله 

  .مي خوانيم
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بسته مي  اول دهان» ب«را تلفظ مي كنيم در حرف  بو شبكدام است؟ وقتي كلمه اي مانند  قطعاتاين  حدوداما 

در اينجا قطع مي گردد، و  ،را در مي يابيم شب بواين سلسله ارتعاشات كه از مجموع آنها كلمة  قسمت اول. شود

دو  حد فاصلِكه ميان اين سلسله وجود دارد،  انتقطاعي. قسمت ديگر اين سلسله آغاز ميشود ،دوم» بِ«با تلفظ 

  .واحدي است» عطقَم«يا » هجا«و هريك از اين قسمتها . قسمت است

يا رأس هجاست و حرفهاي ديگر تابع  مركز ،يك حرفتشكيل مي شود كه از آن ميان  بيشتر يا حرف دو از هر هجا

باشد و در اين حال حرفي كه درجة  صامت استاست، اما گاهي ممكن  مصوتاين حرف مركزي غالباً . آنند

به اين طريق . گشادگي آن بيشتر است يعني هنگام اداي آن مخرج وسعت بيشتري دارد، مركز واقع مي شود

  .حرفهاي انسدادي كه از حبس تام حاصل مي شوند، هرگز در مركز هجا قرار نمي گيرند

  :مركب از دو هجاست راست كلمة

  .است» â«آن مصوت  كه مركز يا رأس» را« اولهجاي 

اين حرف صامت است اما درجة گشادگي آن بيش از . است» s=س«كه رأس آن حرف » st=ست « دومهجاي 

  .باشد» t=ت«حرف ديگر اين هجاست كه 

حرف مصوت  اما در وزن شعر فارسي، هميشه مركز هجا را مصوتي دانسته اند و براي توجيه هجاهايي كه در آنها

  .قائل شده اند» ربوده«به حركتي  وجود ندارد) يا حركت(

  .خوانده اند» متحركات خفيفه الحركه«ابوريحان مي گويد كه عروضيان ايراني اين گونه حرفهاي ساكن را 

 ضمتدر پارسي حركتي ديگر است كه آن را به هيچ كدام از اين حركات سه گانه يعني «: خواجه نصير مي نويسد

 پارسيخوانند مانند حركت در لفظ  مختلسهو حركت  مجهولهرا حركت  نسبت نتوان كرد و آن كسرتو  فتحتو 

و اگر كسي آن . است فاعلنكه بر وزن ] .ميباشد، نه زبان پارسي يا فارسي» پارسي«منظور نويسنده كلمه يا واژة [

ت با او در عبارت مضايق ،را از قبيل حركات نشمرد، به سبب آن كه به يكي از حركات مذكوره منسوب نيست

  .»وزنبايد شمرد بدليل  حركاتآن را از قبيل  شعراما در . نيست

  :و جاي ديگر نوشته است
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آن به  ازاما در پارسي اجتماع دو ساكن بسيار بود؛ و باشد كه زياده از دو ساكن نيز جمع آيد و باشد كه بعضي 

چون امثال اين در اثناي  افتد و ردمو  كاراما دو ساكن چنانكه در . باشد مجهول الحركهنبود و ليكن  ساكنحقيقت 

بر  كارگردر مقابل متحركي افتد، مثلاً  نشعر افتد، حرف اول ساكن باشد و دوم متحرك بايد شمرد، چه در وز

  . . .باشد بي هيچ تفاوت فاعلنوزن 

  كميت هجا ها

هجاي و ديگري را  هجاي بلندهجا كه بناي وزن شعر فارسي بر آن است، از حيث كميت دو نوع دارد كه يكي را 

  .مي خوانيمكوتاه 

 دوهجاهاست، همين دو نوع وجود دارد و هميشه مقدار هجاي بلند  كميت زبانهايي كه بناي وزن آنها بر ةدر هم

  ...هجاي كوتاه است برابر

  .است گشادگيو  بستگياز حيث  ساختمان هجااما كوتاهي و بلندي هجاها تابع امتداد مصوتها و 

  .مي، بي، بو ،ما، ]3عدد [ سه: يي است كه به مصوت ختم شود مانند هجا هجاي گشاده

  .سر، تن، شب، پس، كر: مانند. هجايي را مي گويند كه حرف آخر آن حرف صامتي باشد هجاي بسته

شمرده  كوتاهباشد، كميت آن  كوتاه، اگر مصوت آن كلمه آخريا  ميانو چه در  آغازاي ، چه در  هر هجاي گشاده

  ).هجاي كوتاه 2( همه، به، كه: انندم. مي شود

  .نو، پي، بي ،مو، پا: مانند. اي كه، اگر مصوت آن بلند باشد، هجاي بلند به شمار مي آيد هر هجاي گشاده

كوتاهي در ميان آنها باشد، حاصل مي شود و در همه حال كميت آن  مصوتكه  دو صامتهميشه از  هجاي بسته

  .]سر، تن، شب، پس، كر: مانند[ است بلند

» ن«مگر در حرف . امتداد هجاها هيچ با نوع حروف صامتي كه در تركيب آن ها به كار رفته است، ارتباط ندارد

  ...سخن خواهيم گفت ،و در اين بابقرار گرفته باشد  سادة بلندكه پس از مصوتهاي 
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ركيب دو حرف حادث حرفهاي ديگر باشد كه هم از ت«: خواجه نصير طوسي ضمن بحث از حروف فارسي مي گويد

و امثال آن افتد كه بر  دانو  دينو  دونمثلاً چنان كه از تركيب يكي از حروف مد با غنت نون در لفظهاي . شود

  . . .»باشد داو  ديو دووزن 

كلمات ، وجود دارد و به موجب آن نديبا  ديرو  نخوبا  خوبو  نخابا  خاكاختلافي در امتداد كلماتي مانند 

شمرده مي )  ᴜ(و يك هجاي كوتاه  )―(معادل يك هجاي بلند ) خاك، خوب، دير: يعني(ه جفت اول از اين س

  .به حساب مي آيند) ―( تنها معادل يك هجاي بلند) ن، دين، خونخا: يعني(شوند و كلمات دوم 

ودتر هست، پردة كام ز» ن«علت اين اختلاف آن است كه در تلفظ هجاهايي كه در آنها پس از مصوت بلند حرف 

فرو مي افتد و دنبالة ارتعاشات گلو كه موجب ايجاد آواز مصوت پيشين بوده است، از راه حفره هاي خيشوم 

امتداد مصوت هاي بلند در اين مورد و به اين سبب كه ذكر شد كمتر از  ،به عبارت ديگر. خارج ميشود] بيني[

  )كتاب وزن شعر ختم نقل قول از( »....امتداد همان مصوتها در موارد ديگر است

  :خلاصه ميكنيممطالب بالا را  ،به منظور تكرار

  هجا هاي كوتاه

  در تقطيع    در    واژة  مصوت هاي كوتاه    
1  ᴜ  دارد زبرس    سفر  س  فر  س  
2  ᴜ  ِيا  لَ  پِ  دارد زيرپ    پياله  پ  
3  ᴜ  دارد پيشت    ترا  ت  را   ت  
4  ᴜ  كخا     ساكن است  ك  كخا  كخا  

  

  دبلن هاي هجا

  هجاي بلند يا دراز
  بستههجاي 

هجاي بلند  هميشه
  است

با  گشادههجاي 
  مصوت بلند
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، پس، كر: مانند
  سر، تن، شب

، بي ،مو، پا: مانند
  نو، پي

―  ―  
  حالت خاص

  بيايد» ن«اگر پس از مصوت بلند حرف   »ن«يك حرف ساكن بيايد غير از حرف اگر پس از مصوت بلند 
  ندي ،نخو ،نخا  ر، ديب، خو كخا

―  ᴜ  ―  
  تنها يك هجاي بلند  يك هجاي كوتاه+ يك هجاي بلند

  :در كتاب وزن شعر داكتر خانلري ميخوانيم

  نشانه هاي هجا ها« 

براي نشان دادن نظم و تناسب هجاهاي كوتاه و بلند كه خود اساس وزن شعر فارسي است، لازم است كه نشانه اي 

  . . .براي هريك قرار دهيم

انه هايي را كه در لاتيني به كار مي رفته و اكنون در همه زبانهاي دنيا براي نشان دادن وزن معمول ما در اينجا نش

  :صورت اين نشانه ها چنين است. است، اختيار مي كنيم

  ᴜ= هجاي كوتاه

   ―= هجاي بلند 

  )خانلري داكتر ختم نقل قول از كتاب(» 

  !و مضر است هجاي كشيده يك مفهوم بيهوده
  .وجود ندارد هجاي كشيدهپيش گرفته است، چيزي به نام  »وزن شعر و ترانه«گردانندة انجمن  در روشي كه

دو نوع هجا . واحد ها يعني به هجا ها كوچكترينهدف از تقطيع عبارت است از قطعه قطعه كردن وزن شعر به 
  .هجاي بلندو  هجاي كوتاه: وجود دارد

هجاي بلند را با يك هجاي كوتاه يكجا كرده، آن را به نام  اشخاصي كه هجاي كشيده را مطرح كرده اند، يك
  .اين كار هيچ فايده ندارد، اما ضرر دارد. هجاي كشيده ياد ميكنند

  :تنها دو نوع هجا داريم .اين كار بيهوده نداريم احتياج و ضرورتي به ما
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  ᴜ= هجاي كوتاه 
  ―= هجاي بلند 

زيرا آنچيزي را كه به نام هجاي كشيده ميخوانند،  .نداريم شيدههجاي كبه نام  من درآورديهجاي بيهوده و اما 
  .به يك هجاي بلند و يك هجاي كوتاه تجزيه كرده ايم

  

  نامهاي هجا هاشعر به كمك  نبه صدا درآوردن وز

  .شه اين كار را مي كنيمهمي. و همينطور مي خوانيم ياد ميكنيم» مد«هجاي بلند را به نام  -  1

ياد مي كنيم، اما هرگاه دو هجاي كوتاه به دنبال يك ديگر » قَ«را به صورت عمومي به نام هجاي كوتاه  - 2

  .و همينطور ميخوانيم كنيم ياد مي» قَ«و دومي را به نام » ب«بيايند، اولي را به نام 

  .مولوي را تقطيع ميكنيميك شعر  از) دو مصراع(يك فرد  :مثال

 شدم پاينده دولت من و آمد عشق دولت/  مشد خنده بدم گريه شدم زنده بدم مرده

  

  ―  ᴜ  ᴜ  ―  ―  ᴜ  ᴜ  ―  ―  ᴜ  ᴜ  ―  ―  ᴜ  ᴜ  ―  الف

  دم  ق  ب  دم  دم  ق  ب  دم  دم  ق  ب  دم  دم  ق  ب  دم  ب
1  رم  د  نزِ  دم  ب  د  گر  دم  ش  ي  د  خن  دم  ب  دم  ش  
  دم  ش  د  ين  پا  ت  لَ  دو  من  د  م  قا  عش  ت  لَ  دو  2

  :چهار بار ميخوانيم 

  دم ب ق دم /دم ب ق دم  /ب ق دم دم  /دم ب ق دم 

  .يك فرد از يك شعر سعدي را تقطيع مي كنيم:  مثال ديگر

  به مژگانِ سيه كردي هزاران رخنه در دينم

  بيا كز چشمِ بيمارت هزاران درد بر چينم
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  ―  ―  ―  ᴜ  ―  ―  ―  ᴜ  ―  ―  ―  ᴜ  ―  ―  ―  ᴜ  الف

  دم  دم  دم  ق  دم  دم  دم  ق  دم  دم  دم  ق  دم  دم  دم  ق  ب
  نم  دي  در  ن  رخ  ران  زا  ه  دي  كر  يهـ  س  ين  گا  مژ  ب  1
  نم  چي  بر  د  در  ران  زا  ه  رت  ما  بي  م  چش  كز  يا  ب  2

  :چنين ميخوانيم 

  /دم دم دم  ق/ دم دم دم  ق /دم دم دم  ق/ دم دم دم  ق

  از سعديمثال ديگر 

  بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران

  كز سنگ ناله خيزد روزِ وداع ياران

  

  ―  ―  ᴜ  ―  ᴜ  ―  ―  ―  ―  ᴜ  ―  ᴜ  ―  ―  الف

  دم  دم  ق  دم  ق  دم  دم  دم  دم  ق  دم  ق  دم  دم  ب
  نرا  ها  ب  در  ر  اب  نچو  يم  گر  ب  تا  ر  زا  بگ  1
  نرا  يا  ع  دا  و  زي  رو  زد  خي  ل  نا  گ  سن  كز  2

  :    ميخوانيم 

  دم دم      قدم  قدم دم     دم دم  قدم  قدم دم 

  

  ما به افاعيل نياز نداريم
  :شعر ميخوانيم دربارة افاعيل در كتاب وزن

  ...روي هم رفته شمارة اجزاء وزن يا افاعيل در عروض از سي مي گذرد. . . « 
فعلان     – 10فعلن    – 9فعولُ    – 8مفعول    – 7فع لان    – 6فع لن    – 5فعول    – 4فعل    – 3فاع    – 2فع    – 1

 – 18مفعولان    – 17مفعولن    – 16فاعلن    – 15فعولن    – 14مفاعيل    – 13فاعلان    – 12فعولان    – 11
مفاعيلان    – 25مفتعلن    – 24مفاعلن    – 23فعلاتن    – 22فعلات    – 21فاعلات    – 20مفاعيلُ    – 19مفعولُ   
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  . . .فاعلييان  - 26
  :پنج فرع كه شمس قيس مردود دانسته

  متفاعلن – 5تن   مستفعلا – 4مستفعل    – 3مفاعل    – 2فعلتن    – 1
  )ختم نقل قول( ». . . .

  .بالا نداريم افاعيلپيش گرفته ايم، هيچ ضرورتي به  »انجمن وزن شعر و ترانه«در شيوه يي كه ما در 
دو هجاي كوتاه يعني  و در برخي حالات(» ق«يك هجاي كوتاه يعنيو » دم«يك هجاي بلند يعنيما با استفاده از 

  .نوع افاعيل بالا نداريم 31عر را به صدا مي آوريم و ضرورتي به فراگيري تمام وزنهاي ش) »ب« و» ق«
آن عده از دوستان كه وزن شعر را به شيوة عروضي ها آموخته اند و افاعيل را به كار مي برند، بگذار چنان 

  .ما اعتراضي به كار آنها نداريم. كنند
بدون طرح : د از شنيدن شيوة پيشنهادي من گفتبلديت كامل به علم عروض دارد، بعكه يكي از دوستان من، 

پذيرفتن شيوة پيشنهادي شما . ميشديمباغ آن ، از راه ديوار و بام داخل هر وزنباغِ به وارد شدن ما براي  ،شما
  .هر وزن شويمباغ به اين معني خواهد بود كه نه از راه بام و ديوار بلكه از طريق دروازه وارد 

  

  :كار خانه گي 

  :فرخي سيستاني را تقطيع مي كنيميك شعر ت چند بي

  ام سال تازه روي ترآيد همي بهار -  1

  هنگام آمدن نه بدين گونه بود پار -  2

  

  ―  ᴜ  ―  ᴜ  ―  ᴜ  ᴜ  ―  ―  ᴜ  ―  ᴜ  ―  ―  الف

  1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  

  دم  ق  دم  ق  دم  دم  ق  ب  دم  ق  دم  ق  دم  دم  ب
  هار  ب  مي  ه  يد  را  ت  ي  رو  ز  تا  ل  اس  ام  1
  پار  د  بو  ن  گو  دين  ب  ن  دن  م  آ  م  گا  نه  2
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  :و ميخوانيم 

  دم قدم  ق دم  دم ب قدم   قدم  قدم دم  

  :چند بيت ديگر اين شعر فرخي را به حيث كار خانه گي تقطيع كنيد

  پار از ره اندر آمد چون مفلسي غريب -  3

  بي نگار و بي رنگ وبي تجمل  وبي فرش  -  4

  منزلي رسد و امسال پيش از آنكه به ده -  5

  به كوهسار واندر كشيد حله به دشت  -  6

  بر دست بيد بست ز پيروزه دست بند -  7

  در گوش گل فگند ز بيجاده گوشوار -  8

  .در اين وزن زيبا به زبان فارسي دري شعر بسيار زياد وجود دارد

  :طور مثال

  بلبل بيا و باز قيامت چمن بساز

  شيرين ترانه يي به دل كوهكن بساز

  مه دوز قامت دلدار نازك استاي جا

  پيراهنش ز پردة چشمان من بساز

  .به ياد بياوريدابيات فوق را نام شاعر 
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  :يادداشت
. پيش از پرداختن به موضوع جديد، بايد همه سوالهاي دوستان در بارة هجا ها و در بارة تقطيع را پاسخ بدهيم

  .لطفاً سوالات تان را مطرح كنيد
  

  .واهم كرد و به همه سوالات ، پاسخ خواهم دادسوالها را يادداشت خ
  

  .پاسخ داده ميشود» وزن شعر و ترانه« اعضاي انجمنبه سوالهاي  تنها
  !معذرت ميخواهم

  .اما انتخاب روش كار، ناشي از امكانات ما است
  

  !سوالها هستممنتظر 

  

  ي گذشتهدرسهالينكهاي فهرست 

  لينك مربوط
  ل      بخش دومدرس او

  درس اول      بخش اول
  


